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از هم آقای میرزائی  دانستهگزارم. حالا که گوشهتان سپاسدردیجناب  را  اندوه من و همسرم  از  از  ای  اید اجازه دهید 

خوانندگان نگاه نوی که ممکن است این بخش از گفت و گپ ما را بخوانند استمداد کنم. من و همسرم چشم به راهیم.  

، است. 1350مان به دیدار فرزین دوباره سو بگیرد. فرزین متولد شیراز،  مان باز شود و چشمدرب خانه امیدواریم روزی  

مان بیرون رفته است. یادداشتی  از خانه زنجان  1382التحصیل دانشگاه شیراز است. در شهریور  مهندسی عمران خوانده، فارغ

اسنامه را همراه برده است. هرچه خود ما، پلیس زنجان و تهران  روم« شن ای برای ما گذاشته »مدتی به مسافرت میسه کلمه 

سالی تکیده باشد.  ایم. اگر هنوز زنده باشد باید مرد میان ایم اثری بدست نیاوردهو افراد و نهادهای دیگر به دنبالش گشته

 رند. تان استدعا داریم اگر به خبری و اثری از فرزین دست یافتند با ما تماس بگیاز خوانندگان

، به مناسبت روز جوان و 2/98/ 5اید برای جوانان حرف بزنم. اتفاقاً همین پنجشنبه گذشته، جناب میرزائی از بنده خواسته

نفری از جوانان زنجان با سبد    80- 70ام، یک گروه  هاست با جوانی وداع کردهبه بهانه آشنایی با افرادی مثل من که سال 

 آورم.جا میحبت کردم. بخشی از سخنم را در اینشان صگلی به دیدنم آمدند. برای

چندان دور، برای هزار و دو هزار سال، نه دانش مدرن امروزی و نه تکنولوژی ماشینی و پرشتاب امروزی  در گذشته نه

ندان  دانستند به فرزوجود داشت. تغییر در همه دنیا بسیار کند بود. پدرها و مادرها آنچه را که از راه و رسم زندگی می

کردند. فرزندان برومند به صحنه وارد شده کمی بیشتر از پدران و مادران  شدند و صحنه را ترک می آموختند، پیر می می

 دانستند ولی نه خیلی زیاد. در دنیا تعادلی وجود داشت. می

های جدید  ، دانش در دویست سال پیش در یک بازه زمانی کوتاه صد ساله، بخشی از دنیا، اروپا و سپس آمریکای شمالی

بهره  خبر و بیهای پرقدرت آفریدند، و از قبل آن نسبت به آنهایی که از چنین دانش و تکنولوژی بیو به تبع تکنولوژی

خبران بودیم. بدرجات زیر نفوذ بیگانگان  مند شدند. منطقه جغرافیایی ما، هند، چین، آفریقا، در زمره این بیبودند، قدرت 

ب یا  رفتیم،  هزارهپرقدرت  از خواب  که  هم  وقتی  مستعمره شدیم.  کل  سدهه  و  بهها  شدیم،  بیدار  علل  ها  بررسی  جای 

هایمان این بود که استعمارکنندگان انصاف و عدالت سرشان  راه گفتن پرداختیمف لبّ اعتراضها به بد و بیماندگیعقب 

اینکه در دنیای خدا آفریده، صاحبان قدرت همیشه ضعیفان  کنند، غافل از  شود و حق و حقوق دیگران را پایمال مینمی

های  های مدرن، سرعت تغییرات در راه و رسمها و تکنولوژیها از برکت دانشاند. گذشته از همه اینرا زیر مهمیز داشته 

رسیدن به قافله    خواستند و نه فرصت و توانشدند نه میمانده اگر باخبر هم میزندگی، چنان پرشتاب بود که جوامع عقب 



کردند. چنین بود که بخش عظیمی از جهان باستان از سواحل مدیترانه گرفته تا اقیانوس آرام و تمام  تازان را پیدا میپیش 

گویم که خود داستان پر آب چشم دیگری های جدید سخن نمیآفریقا مستعمره چند ده میلیون اروپایی شد. از بومیان قاره

 است. 

دانیم دوای دردهایمان چیست. حکیم طوسی گفته بود توانا بود هر که  به هفتاد هشتاد سال است می  در هر حال نزدیک

کوشیم. ولی  دانیم برای توان داشتن باید دانش داشته باشیم. در این راه هم می دانیم. میدانا بود ولی یادمان نبود. الان می

 مان کند است. ، پیشرفت های نو نداریمچون سابقه و تجربه طولانی در کسب دانش

های چند  آنچه جهش اروپا را در دویست سال پیش رقم زد، اختراع ماشین بخار بود. به انسان اروپایی اجازه داد به قدرت 

ها به قدرت عضلانی خود ده، چند صد، و چندین و چند هزار اسب بخار دست یابد. انسان آسیایی و آفرقایی برای سال

 دانیم بر گذشته حسرت آوردن خطاست. شود کرد. میسنده کرد و به جا ماند. چه میو یکی دو اسب و گاوش ب

به نظر می بیست سال گذشته  از جهش  ولی در  آبستن جهش دیگری است که احتمالًا  تکنولوژی  دانش و  رسد جهانِ 

های  ها و شرکتر دانشگاهشد دتر باشد. تا بیست سال پیش کامپیوترهای سریع را میدویست سال پیش هم بلندتر و طوفانی

های نانو، بیو و  های تحقیق و توسعه داشتند سراغ گرفت. ولی تکنولوژی دیجیتال مانند تکنولوژی بزرگی که آزمایشگاه

ها به اندازه امروز در دنیا رایج نبود و دنیا را به این  های مبتنی بر این فناوریاینفو، اینترنت و بیگ دیتا و خیلی از دانش

کرد. کتاب انسان خردمند و انسان خداگونه آقای نوح هراوی را بخوانید خواهید دید خلقت گیاهان، وض نمیسرعت ع

دادیم، انسان امروز با داشتن مهندسی ژنتیک بدست گرفته  جانوران و انسان را که تا به امروز به قدرت خداوندی نسبت می

آفریند، گوسفند درسته خلق  استخوان برای قلب و کبد و ریه و غیره میاست. از سلول بنیادی، رگ و پی و عضله و  

ها در مقایسه با آنچه که در دویست سال پیش با اختراع ماشین بخار  آفرینند. آهنگ دگرگونیآزمایشی می  ......کند، بچه  می

اینترنت و فناوری اطلاعات چگونه راه و  مان نگاه کنیم و ببینیم مثلاً  تر است. به زندگی روزانهو الکتریسیته رخ داد سریع 

 رسم زندگی روزمره را در همین پنج سال گذشته عوض کرده است. 

توانند از گوشی  دارند به آسانی نمی   60و    50هایی که سن و سال  به عنوان مثال در همین روزها که هستیم اکثریت آن

ند، برای خود اسنپ سفارش دهند، بلیط قطار و هواپیما  شان قبض آب پرداخت کنهوشمندشان بهره بگیرند، با کارت بانکی

شوند  بخرند، هتل رزرو کنند، خرید اینترنتی کنند و خیلی چیزهای دیگر. در بسیاری از این مسائل پدران و مادران ناچار می

نشانه تحول بزرگی    تر و داناترند. همین چند مثال شان متوسل شوند که از پدر و مادر آگاهبه دختر و پسر نوجوان و جوان 

است که در تمام جوامع دنیا رخ داده است. نسلی پا به عرصه زندگی گذاشته که در نوجوانی و جوانی از پدر و مادر  

های گذشته هم دستخوش تغییر است.  نسلی، راه و رسم معمول دههتر است. متناسب با این جابجایی اطلاعات بینآگاه

بند آداب و رسوم را خوش نیاید و فرزندانش  کند که ممکن است پدر و مادر پایارهایی می تر از پدر و مادر، کفرزند آگاه



هایش گاه و  ای که نشانهرا ناخلف پندارد. متقابلاً ممکن است فرزندان، پدر و مادر را متعلق به عهد دقیانوس بداند. پدیده

 امد. انج شود و بعضاً به کلنجار میجا دیده میجا و آنبیگاه در این

خبر بودند، امروز  کنم، نکند مثل پدران و مادران سالیان گذشته که در دویست سال پیش بیبه جوانان عزیزمان توصیه می

بار آنان به دیگران واگذارند. رنج و درد فاز دوم زیر مهمیز رفتن احتمالًا از فاز  خود آنان در خواب باشند و صحنه را این

 بارتر خواهد بود. تر و رنجاستعمار دویست سال پیش مهیب

های دور خیلی راه و رسم  ها را خوش نیاید. از گذشتهدر مورد آداب و رسوم و باورها نظری دارم که ممکن است خیلی

شان داریم.  ها افتخار کنیم و آراسته و پیراسته نگاهایم و جا دارد به آنو عادت و باورهای زیادی تا به امروز یدک کشیده

طور که کاسه بشقابی را که از چند صد سال پیش از زیر خاک بیرون آوردیم  اند. همانای شدهولی کهنه هستند و اشیاء موزه

دانیم در سر سفره شام و ناهار امروزمان کارایی ندارند، بسیاری از  کنیم ولی میاش می داریم و تحسینو در موزه نگاه می

مان نگاه داریم ولی  توانیم در سیاهه افتخارات تاریخیاند. می ای شدهاندرز و باور کهنه و اشیاء موزهآداب و رسوم و پند و  

آید ولی از  بهوش باشیم که کارایی امروزی را ندارند. باید کنار گذاشته شوند. چنین کاری از نسل پا به سن گذاشته برنمی

 جوان نوجو و نوخواه و نواندیش ساخته است. 

 کنمشان خیر و خوشی آرزو میبرای

 


